
مه
ه‌نا

یژ
و

 
ت

ول
ه د

فت
ه

14
04

ور 
ری

شه

2929

 z:مقدمه
انتخابات زودرس ریاســـت‌جمهوری 1403 در ایران در شرایطی برگزار شد که جامعه 
در وضعیتـــی خطیر و پیچیده قرار داشـــت. تنگناهای انباشـــته و حتـــی بحران‌های 
انباشـــته و درهـــم تنیـــده در عرصه‌های اقتصـــادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاســـی و 
بین‌المللی، همزمان با فرســـایش ســـرمایه اجتماعـــی، آینده را به‌گونـــه‌ای مبهم و 
نگران‌کننـــده پیـــش روی مردم و نخبـــگان قرار داده بـــود. جامعه ایران در آســـتانه 
انتخابی دشـــوار و سرنوشت‌ســـاز بود: یا بایـــد در برابر روند فرســـاینده بی‌اعتمادی 
و انفعـــال اجتماعی تســـلیم می‌شـــد یا کورســـوی امیدی تـــازه، هرچند شـــکننده، 

برمی‌افروخت.
در ایـــن بزنـــگاه، حضـــور و پیـــروزی دکتـــر مســـعود پزشـــکیان معنایی فراتـــر از یک 
جابه‌جایی رســـمی پیدا کرد و به منزله پذیرش نســـبی یک تغییر و انتخابی متفاوت 
تفســـیر شـــد. پرســـش متناظر این اســـت: اگر پزشـــکیان از دایره تأییـــد صلاحیت 
نمی‌گذشـــت یا انتخاب نمی‌شـــد، مســـأله امروز ایران چگونه صورت‌بندی می‌شد؟ 
این نوشـــته کوتاه می‌کوشـــد به این پرســـش بپردازد و از خلال آن، اهمیت انتخاب 

و نقش پزشـــکیان را در شـــش زمینه توضیح دهد:
۱- وضعیت جامعه ایران در آستانه انتخابات،

۲- سرمایه اجتماعی، ناترازی‌ها و وضعیت خطیر ایران،
۳- وفاق اجتماعی و ضرورت آن،

۴- ســـایه جنـــگ و تجـــاوز ‌12روزه اســـرائیل و آمریـــکا به ایـــران و آثار 
اجتماعـــی آن،

۵- وضعیت کنونی و امکان تحقق وعده‌ها و انتظارات اجتماعی
۶- رویکردهـــای گفتمان پزشـــکیان و اهمیت پیشـــبرد آن در دولت 

بـــرای امروز و آینـــده ایران
 
 zبخش اول: جامعه ایران در آستانه انتخابات

 انتخابـــات ۱۴۰۳ ریاســـت جمهـــوری ناگهـــان و در امتـــداد فضـــای 
انتخاباتی برآمده از مشـــارکت سیاســـی محدود برگزار شـــد. جامعه 
بـــا تنگناهـــا و بحران‌هـــای انباشـــته منابع مـــادی و معنوی توســـعه 
پایـــدار و همـــه جانبـــه درحوزه‌های معیشـــت و رفـــاه مـــردم و آینده 

ایران روبـــه‌رو بود.
نارضایتی‌هـــا در آن مقطع تنها اقتصادی نبـــود، بلکه وجه اجتماعی 
و اخلاقـــی نیز داشـــت. برخی از شـــهروندان، سیاســـت‌گذاری‌ها را 
ناعادلانه و تبعیض‌آمیز می‌دانســـتند؛ بویژه در حوزه‌های اشـــتغال و 
آموزش و بهداشـــت که به‌طور مســـتقیم با زندگی روزمره آنان پیوند 
دارد. همین تجربه زیســـته، نیاز به تغییر و پذیرش تفاوت در ســـبک 
زندگی و به رســـمیت شناختن حقوق اساسی شـــهروندان را به یک 

مطالبه عمومی تبدیـــل کرده بود.
انتظـــار مـــردم از انتخابات، بازگشـــت بـــه عدالت و توجـــه واقعی به 
معیشـــت و حقوق ملت بود. انتخاب پزشـــکیان، برای بخش بزرگی 
از جامعـــه اعـــم از آنکه رأی دادنـــد یا ندادند، پاســـخی ممکن به این 

انتظـــار متراکم بود.
اگر پزشـــکیان نیامده بود، اکثریت جامعه به این نتیجه می‌رســـید که حتی صندوق 
رأی نیـــز دیگر تـــوان بازگردانـــدن عدالت و پاســـخگویی به ضرورت تغییـــر و اصلاح 
رویکردها را ندارد. در چنین شـــرایطی، نه تنها مشـــارکت سیاسی، بلکه حتی همان 

ســـرمایه اجتماعی درسطوح خرد و میانی و کلان بیشـــتر فرسوده می‌شد.
 
 zبخش دوم: سرمایه اجتماعی، ناترازی‌ها و اکنون خطیر ایران

ســـرمایه اجتماعی مهم‌ترین پشـــتوانه هر جامعه بـــرای عبور از بحران‌هاســـت. در 
ایـــران، این ســـرمایه بـــه دلایل مختلـــف )از سیاســـت‌های ناکارآمد گرفتـــه تا ضعف 

اعتمـــاد میان دولت و جامعه( به‌شـــدت آســـیب دیده اســـت.
از سوی دیگر، ناترازی‌ها کشور را در موقعیت خطیری قرار داده‌اند:

 • ناترازی اقتصادی میان منابع محدود و نیازهای فزاینده مردم؛
 • ناترازی سیاسی میان مطالبات اجتماعی انباشته شده در سطوح مختلف

 • ناترازی فرهنگی میان سبک‌های زندگی و ارزش‌های رسمی
 • ناترازی ارتباطی میان زبان جامعه و زبان حکمرانی.

 ایـــن ناترازی‌هـــا، ایـــران را وارد مرحلـــه‌ای کرده‌انـــد کـــه می‌تـــوان از آن بـــه عنوان 
»اکنـــون خطیـــر ایران« یاد کـــرد؛ لحظه‌ای کـــه در آن تصمیم‌های بموقـــع می‌توانند 
افق‌گشـــایی کنند و گرفتـــار ماندن در تله تصلـــب و چرخه‌های معیـــوب می‌توانند 

فرصت ســـوزی کنند.
امـــا برای عبور از ایـــن اکنون خطیر، تنها مدیریت بحران‌ها کافی نیســـت؛ بلکه باید 
فرصت‌های تازه کشـــف یا خلق شـــود. افق‌گشـــایی برای ایران و برای همه ایرانیان، 
ضرورت حیاتی اســـت. پزشـــکیان با زبان ساده و منش اعتمادســـاز خود، دست‌کم 

ایـــن پیام را منتقل کـــرد که امکان باز کردن راه‌های تـــازه وجود دارد.
اگـــر پزشـــکیان نیامده بود، چرخه فرســـایش ســـرمایه اجتماعی شـــتاب می‌گرفت 
و افـــق آینـــده بیش از پیش مســـدود می‌شـــد. در غیـــاب او، و در دایـــره رقابت‌های 
محدود و موجود نه نشـــانی از کشـــف فرصت تازه بـــود و نه امیدی به افق‌گشـــایی.

 zبخش سوم: وفاق اجتماعی و ضرورت آن
وفاق اجتماعی برای  جامعه ایران یک ضرورت اســـتراتژیک اســـت. ایران، جامعه‌ای 
متکثر اســـت با قومیت‌ها، مذاهب، طبقات اجتماعی و ســـبک‌های زندگی متنوع. 

بدون وفاق، این تکثر به تضادها و ســـتیزه‌های ویرانگر بدل می‌شـــود.
پزشـــکیان از همان آغاز ریاســـت‌جمهوری کوشـــید با تعریف دولت خـــود به عنوان 
دولـــت وفـــاق ملی زبان همدلـــی و همکاری را زنـــده کند. او در ســـخنان خود بیش 
از هـــر چیـــز بر »پرهیز از دعـــوا« در اداره کشـــور تأکیدکرد و حتی به رقیبان سیاســـی 
خود امتیـــاز داد. در کنار آن بـــه اصرار بر عملیاتی کـــردن عدالت در 
آمـــوزش و بهداشـــت پرداخـــت، از رفع تبعیـــض علیه اقـــوام و زنان 
ســـخن راند، و ضرورت تنش‌زدایی از همســـایگان و همکاری با آنان 
را بـــه رویکردی فعال تبدیل کرد. اینها همه ســـتون‌هایی از یک وفاق 
اجتماعـــی مؤثر هســـتند، گرچه نیاز جـــدی به وفاق بـــا جریان‌های 
بیرون افتاده از نگاه و نظم رســـمی نیز دارند تا کنون بیشـــتر در سایه 

وجه اول آن مانده اســـت.
 امـــا همین مســـیر پیموده شـــده هم با ســـختی‌های مختلـــف روبه 
رو بوده اســـت. کامیابی‌های پزشـــکیان در وفاق بیشـــتر در ســـطح 
گفتمانـــی و نمادیـــن بـــوده و او در این ســـطح، توانســـته دســـت‌کم 
بخشـــی از جامعـــه را بـــه عبـــور ازدعـــوا و بازگشـــت بـــه گفت‌وگـــو 
امیـــدوار کنـــد. امـــا ناکامی‌هـــا نیـــز روشـــن اســـت: نبـــود ابزارها و 
ساختارهای اجرایی مناسب، فشـــارهای سیاسی تندروهای محدود 
و مقاومت‌هـــای نهادی و بوروکراتیک مانع شـــده‌اند که این گفتمان 

بـــه سیاســـت‌های پایـــدار اجرایی تبدیل شـــود.
اگر پزشـــکیان نیامـــده بود، همین رویکـــرد و رفتـــار تفاهمی و حتی 
پنجره کوچک گشـــوده به ســـوی وفاق نیز بســـته می‌مانـــد. جامعه 
بیشـــتر در چرخه قطبی‌سازی گرفتار می‌شـــد و خشونت‌های زبانی 

و نهـــادی مجال بیشـــتری برای بروز پیـــدا می‌کرد.

 zبخش چهارم: جنگ ۱۲ روزه و آثار اجتماعی آن
 براســـاس گزارش‌هـــای انتخابـــات، دکترپزشـــکیان بـــا تمرکـــز بـــر 
دورکـــردن ســـایه جنگ از ایـــران و کاهش تنش‌های منطقـــه‌ای وارد 
عرصه شد. اما فشـــارهای خارجی و رخدادهای ناگهانی، شرایط را به 
گونه‌ای تغییر داد که اولین روز اســـتقرار دولت او با ترور و شـــهادت اســـماعیل هنیه 
‌‌رئیس دفترسیاســـی حماس همراه شـــد. این رخـــداد و وضعیت پس از آن نشـــان 
داد کـــه حتی برنامه‌ریزی‌هـــای دقیـــق و اولویت‌گذاری‌های منطقی، بـــدون در نظر 

گرفتـــن پیچیدگی‌های سیاســـی و عوامل محیطی ناتمـــام می‌مانند.
تـــداوم و تشـــدید تهدید‌هـــای منطقـــه‌ای و بین‌المللی موجب غلبـــه فضای جنگی 
برکشـــور و نهایتاً تجاوز اســـرائیل و آمریکا‌ به ایران شد. جنگ ۱۲ روزه جامعه و دولت 
را در وضعیتی خطیرتر قرار داد. فرماندهان ارشـــد نظامی و دانشـــمندان برجســـته 
هســـته‌ای به شهادت رســـیدند و مراکز مهم آفندی و پدافندی و سیاسی و مسکونی 
کشـــور مورد هدف قـــرار گرفت. بیـــش از 40 درصد جامعه به طور مســـتقیم متأثر از 
جنگ شـــدند و آثار غیر مستقیم آن هم ســـریعاً همه وجوه زندگی شهروندان ایرانی 
را فراگرفت. بزودی مشـــخص شـــد که فروپاشـــی نظام و تمامیت ارضی ایران هدف 
رژیم اســـرائیل اســـت و به این منظور تبدیـــل نارضایتی‌های اجتماعـــی به اعتراض 

انتظارات اجتماعی یک انتخاب متفاوت

] هادی خانیکی

] جامعه شناس

 کامیابی‌های 
پزشکیان در 

وفاق بیشتر در 
سطح گفتمانی 
و نمادین بوده 

و او در این 
سطح، توانسته 

دست‌کم 
بخشی از 

جامعه را به 
عبور ازدعوا 
و بازگشت 

به گفت‌وگو 
امیدوار کند

اگر پزشکیان انتخاب نمی‌شد، مسأله امروز ایران چگونه صورت‌بندی می‌شد؟


